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نیمه‌تخیل‐نیمه‌علم

معلم چوب جادوي خود را روي هوا چرخاند و از اين طريق موضوع انشاء را به ذهن بچهها منتقل کرد: … «انسان را توصيف کنيد.»

از: فرزین آقازاده

اين موضوع بود که معلم پس از گردش علم مربوط به درس مبان زيستشناس سيارهاي، در زن انشاء براي بچههاي فضاي تعيين مکرد. یدو
روز قبل آنها براي گردش به زمين آمده بودند.

و کودک چنين نوشت:

«انسان» موجود عجيب و شايد هم مسخرهاي است. تا آنجا که من دیدم و  حدس زدم بدن او از ي تنه درست شده که پنج شاخه و بازوی تقریباً
انعطافپذیر از آن خارج مشود. اگر «بالا» را جهت دور شدن از زمین فرض کنیم و «پایین» جهت نزدی شدن و فرود آمدن بر سطح آن باشد، آناه
متوان گفت که شاخۀ کوتاهتر و قلمبهترِ بدن انسان در سمت بالای پیرش قرار دارد و معمولا دورترین نقطۀ بدنش از سطح سیارهشان هم، همین است؛
کم پایینتر، دو شاخة هماندازه در دو طرف، و دو شاخة بلندتر و هماندازة دير هم در پايين. انتهای شاخههای وسط، چند زائدۀ نازک و کوتاه دیر هم
درآمده است که تعدادشان را درست نمدانم. شاخة گرد و قلمبۀ بالاي ی عالمه رشتههاي نازک اکثراً سیاه و گاه هم سفید دارد که به حالت زنندهای،
در تعداد خیل زیاد، از آن بیرون زدهاند و با شلهای جورواجور کنار هم دسته شدهاند. بهعلاوه روی این شاخه چندین سوراخ نیز دیده مشود. شايد
سوراخهای بیشتری هم در زير آن رشتههاي رن پنهان شده باشد که من نديدم. دو تا از این حفرهها، درست مقابل هم، در دو طرف قرار گرفتهاند و
دریچههای زشت و چروکیده دارند. ی سوی این شاخه، تقریباً لخت است و سوی دیر و بالای آن پر از آن رشتههای بمعن است. در طرف لخت، در
داخل دو شاف، که مرتب هم باز و بسته مشدند، چیزهای بود که به اطراف مگردید که احتمالا نوع وسیلۀ ردیاب تصویری برای انسانها به شمار
مآید. ي از بچهها مگفت در جای خوانده است که آنها اين شاخة بالاي و مهم پير خود را «سر» منامند. انسانها اين سر خود را مدام به اين ور و
آنور حرکت مدهند و مچرخانند. زياد ديدم که آنها چيزهاي را با بازوهای میانشان مگرفتند و از ي از سوراخهاي بزرگ سرشان، به درون پير
خود وارد مکردند. علت آن را نفهميدم. شايد به نحوی فضاهای درون بدنشان را با آن چیزها پر مکنند. اما ي از بچههای تیز گروه که به همه جا
سرک مکشيد ديده بود که انسان، درگوشهای، پوستههای را از روی بدنش کنار زده بوده است و به حالت مسخرهای چيزهاي را از ي از روزنههای

بدن خود که در بخش ميان پیرش بوده، بيرون مريخته. به نظر من بين اين دو چيز بايد ارتباط وجود داشته باشد …

بعد فر کردم که شايد چيزهاي را که انسانها از حفرۀ بزرگ سرشان به درون بدن خود مريزند، به نحوي تبديل به ی وسيلة ارتباط مشود چون آنها
پشتسرهم دریچۀ اين حفره را باز مکردند و امواج نامفهوم از آن بيرون مآمد که به نظر من در آنها نظم وجود داشت. من گاه حت ضربات اين

امواج را که با بوی بدی آمیخته بود بر سطح بدن خودم حس مکردم.

یادم هست که درون همین ورودی بزرگ سر انسانها، چيزهاي سفيدرن کنار هم رديف شده بود که به نظر من خیل وحشتناک مآمد. بسياري از این
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تهدید است. بعداً فهميدم که انسانها وقت کردم این کار نوعر مدادند. اول فر نشان مدياه آن چيزهاي سفيد را به طرف يانسانها را ديدم که گه
شاد مشوند این کار را مکنند.

ي چيز عجيب دير براي من اين بود که چرا انسانها بيشتر بخشهاي بدن خود را با پوستههاي نازک و نرم که درست قالب بدنشان به نظر مرسد
مپوشانند و اکثراً فقط شاخۀ بالاي و انتهاي دو شاخهي میان خود را بيرون مگذارند. بهنظر من آنها چونه بدن زشت دارند حتماً مخواهند آن را از

هم و یا از غریبههای مثل ما قایم کنند.

در مورد دو بازوی میان پیرشان بویم که به نظر من اهمیت آنها باید در گرفتن چيزها و همینطور در حرکت کردن باشد.

خيل آن رشتههاي نازک روي این شاخه گاه همان سرشان باشد، ول رشان، یعنو مهم پي من حدس زدم که ذهن انسانها در همان شاخة بالاي
از انسانها بخش وسط خنديديم. بعضم کرد و با بچهها کلشد آنها را از جای خود بلند مهوا بهسرعت جابجا م خندهدار و مسخره بود؛ وقت
رشتههاي روي سرشان خال بود و آن ناحیه سطح خیل براق و صاف داشت و به این نتیجه رسیدم که شاید زیر آن رشتهها هيچ چيزی وجود نداشته

باشد.

انسانها روي دو بازوی دراز پايين بدنشان برروي سطح سيارهشان تيه مکنند و با سرعت خيل کندي از ي جا به جاي دير مروند. وسيلههاي هم
براي جابجاي دارند که سرعتشان کم بيشتر است و بر چهار نقطه بر روي سطح اتا دارند. سرعت انسانها حداکثر بهاندازة جانداران ردة سوم سيارة

ما بود و اين براي من و بچهها خيل خستهکننده بود.

به نظر من آمد که اين انسانها بيشتر به دو دسته تقسيم مشوند؛ ي آنهاي که رشتههاي روي سرشان پيدا بود و ديري آنهاي که از آن پوششهاي نازک
بر روي سرشان هم کشيده بودند و انار بدنشان قلنبهسلمبهتر از آن گروه دير بود. وقت ي از بچهها سع کرد با تاباندن اشعة ارتباط با ي از آنها
ارتباط برقرار کند، انارنهانار، او همينطوري با سرعت کم خودش، بدون هيچ توجه جلو مرفت. به نظر من بین دو گروه از انسانها که گفتم
فرقهای جالب وجود داشت؛ آنهاي که رشتههاي سرشان را هم مپوشاندند به نظر بيشتر اهل انديشة مشترک بودند و مدام از حفرۀ بزرگ جلوی سرشان

امواج ارتباط صادر مکردند اما آن گروه دير بوقفه سر خود را به اين طرف و آن طرف مچرخاندند و به نظر کنجاوتر مآمدند.

مسئول ما مگفت: «بچهها اين انسانها موجودات آلودهاي هستند نبايد زياد به آنها نزدي بشويد.»

ر کنم نوعديدم که فبا دو سوراخ م برجست است، درست بربالای حفرۀ بزرگ، ي سوی سر انسانها که عاری از رشتههای رن من در ی
جهتنما باشد چون وقت آنها همه با هم حرکت مکنند اين برجست آنها هم به ي طرف است. آنها اکثراً يا در ي جهت حرکت مکنند يا درست
در جهت مقابل آن؟؟! به نظر مرسيد که وقت انسانها دستهجمع حرکت مکردند، بيشترِ آنها ي جهت داشتند و فقط بعضها آن وسط،

جهتنماهايشان جهتهاي ديري را نشان مداد.

به هر حال به خاطر مواد تند و سوزشآوري که از ته وسايل جابجاي انسانها خارج مشد، حالِ ي از بچهها بد شد و مسئول ما سريعاً ما را به سفينه
برگرداند و ما را در اتاق پاکيزگ قرار دارد. من که از انسان چندان خوشم نيامد. بيشتر به نظر من مثل اسباببازي بود. آن هم از نوع قديم و بهدردنخور
آن که حوصلهام را سر مبرد. فقط از ي چيز انسانها خيل خوشم آمد. آنها به هنام حرکت، چهار شاخة بلندتر بدن خود را خيل هماهن و نرم به

عقب و جلو تاب و حرکت مدادند.

اميدوارم در سفر علم بعدي با موجودات بهتري ملاقات کنيم.

پیوندهای مرتبط:

این مقاله در شمارۀ پیاپ پانصد و س و چهار مجلۀ دانشمند، به تاریخ فروردین ماه هشتاد و هفت نیز چاپ شده است.


